
توکلی -کارگر41ساله معدن هشونی کوهبنان جان خود را 
از دست داد. مسئول شورای کارگری معدن هشونی کوهبنان 
بیان کرد: به دنبال  حادثه ای در  معدن هشونی شرکت زغال 
سنگ کرمان، دست یکی از کارگران در نوار نقاله  گیر می کند 
که  متاسفانه دست این کارگر قطع می شود  و به علت خون 
ریزی شدید، وی  قبل از انتقال به مراکز درمانی جان خود را از 
دست می دهد.اکبری  افزود: این کارگر معدن به نام عبدا... 
اسماعیلی 41 ساله با سابقه کاری 1۸ سال ، متاهل و دارای 
۲ فرزند و ساکن روستای جورکوهبنان بود که متاسفانه 
در این حادثه به طرز دلخراشی جان باخت.در چند دهه 
اخیر بر اثر وقوع حوادث متعدد در معادن زغال سنگ شمال 
استان کرمان ده ها معدنچی جان خود را از دست داده اند، 
حوادثی که بسیاری از آن ها به دلیل پایین بودن ایمنی این 
معادن و شرایط سخت کار در اعماق معادن زغال سنگ به 
وقوع پیوسته است. روابط عمومی شرکت معادن زغال سنگ 
کرمان، روز یک شنبه با اشاره به مرگ یکی از کارگران در معدن 
هشونی شهرستان کوهبنان علت این حادثه را نیز تشریح و 
اعلام کرد که در پی گیر کردن دست کارگر در نوار نقاله، وی 
جان باخته است. در این خبر به نقل از مدیر ایمنی، بهداشت و 

محیط زیست )HSE( شرکت معادن زغال سنگ کرمان آمده 
است: پس از بررسی و کارشناسی به عمل آمده مشخص شد 
سیستم نوار نقاله واقع در معدن هشونی، هنگام  کار به علت 
مرطوب بودن زغال سنگ موجود روی نوار نقاله و طبلک 
گرداننده، باعث افزایش وزن زغال و کاهش اصطکاک بین 
نوار نقاله و طبلک شده است.براساس این گزارش، کارگر 
یاد شده برای افزایش اصطکاک اقدام به پاشیدن زغال بین 
نوار نقاله و طبلک می کند که در همین حین دست وی بین 
نوار نقاله و طبلک گیر می کند و به فوت می انجامد. بنابراین 
گزارش، در این گونه موارد و در زمان بروز نواقص در هنگام 
انجام کار ابتدا باید به مسئول مربوطه در معدن برای رفع نقص 
فنی و در نهایت واحد HSE برای صدور پرمیت)مجوز انجام 
کار( اطلاع داده شود.این گزارش ادامه می دهد:  فرد قربانی، 
سابقه بیش از هشت سال کار در قسمت یاد شده را داشته و از 
کارگران ماهر آن قسمت بوده است؛ همچنین نامبرده در زمان 
وقوع حادثه دارای لوازم حفاظت فردی مناسب برای انجام 
کار بوده و هرگونه گزارش دیگر در این خصوص کذب است. 
شهرستان کوهبنان در شمال استان کرمان است و معادن 
متعدد زغال سنگ از جمله معدن همکار هشونی اصلی و... 

در این شهرستان واقع شده اند.
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در امتداد تاریکی

سرنوشت رقت انگیز !
به خاطر این که جا و مکانی نداشتم در یکی از پارک 
های مشهد سرگردان بودم که مردی به بهانه در اختیار 
قراردادن مکانی برای خواب، مرا سوار خودرو کرد و به 

بیابان های اطراف برد و سپس اموالم را سرقت کرد ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان،زن 39 ساله 
که مدعی بود فریب مــردی شیطان صفت را خورده 
ــت، دربـــاره سرنوشت رقــت انگیز خــود به مشاور  اس
ــواب صفوی  و مــددکــار اجتماعی کلانتری شهید ن
مشهد گفت:پاییز سال ۸7 بود که به همراه مادرم سوار 
خودروی شخصی مسافربر شدیم. در بین راه، راننده 
که مدام از آینه جلو به من نگاه می کرد ناگهان روی 
ترمز کوبید و مرا از مادرم خواستگاری کرد. من هم که 
آن زمان جوانی خام و بی تجربه بودم با این رفتار راننده 
بلافاصله عاشق شدم و به طورپنهانی باآن جوان راننده 
ارتباط برقرارکردم و سپس باهم ازدواج کردیم ولی 
خیلی زود متوجه شدم که »حامد« دست بزن دارد و با 
هربهانه کوچکی مرا کتک می زد. با وجود این چاره ای 
جز سوختن و ساختن نداشتم چرا که وضعیت اقتصادی 
خانواده ام بسیار ضعیف بود و نمی توانستم دوباره به 
خانه پدرم بازگردم. این درحالی بود که »حامد« شب 
ها نیز دیر به خانه می آمد و درگیر مواد افیونی شده بود. 
حالا دیگر نه تنها هیچ گونه عشق و محبتی بین ما وجود 
نداشت بلکه او نمی توانست مخارج زندگی را هم تامین 
کند. دراین شرایط پسرم نیز به دنیا آمد و من برای هزینه 
های پزشکی و مخارج روزانه دچار مشکل شده بودم. به 
همین دلیل دیگر چاره ای جز طلاق برایم باقی نماند 
و مجبور شدم پسرم را به پدرش بسپارم و از او جدا شوم. 
از سوی دیگر وقتی به خانه پدرم رفتم هیچ حامی مالی 
نداشتم، این بود که به یکی از شرکت های خدماتی و 
نظافتی مراجعه کردم و آن ها مرا برای نگهداری از یک 
زن کهن سال معرفی کردند ولی در همین روزها مادرم 
به دلیل ابتلا به بیماری کرونا جان سپرد و یک سال بعد 
هم پدرم را به دلیل کهولت سن از دست دادم. خلاصه 
در شرایط اسفباری قرارگرفته بودم که پسر بزرگ پیرزن 
پیشنهاد کرد در خانه آن ها سکونت داشته باشم و به طور 
شبانه روزی از مادرش پرستاری کنم. من هم خیلی زود 
پیشنهادش را پذیرفتم ولی او چند روز بعد از من خواست 
تا برای آن که در منزل آن ها راحت باشم، به عقد موقت او 
دربیایم. با آن که »یعقوب« خودش همسر و فرزند داشت 
ولی به ناچار پذیرفتم تا سرپناهی برای خودم داشته باشم 
اما 3 ماه بعد از این ماجرا ،پیرزن فوت کرد و فرزندانش 
نیز منزل ارثیه ای را فروختند. درا ین وضعیت من دست 
به دامان یعقوب شدم و از او خواستم تا خانه ای برای من 
اجاره کند تا باهم زندگی کنیم. اما او مرا به همراه لوازم 
شخصی ام از خانه بیرون انداخت و مدعی شد که مدت 
زمان عقد موقت به پایان رسیده است و دیگر هیچ تعهدی 
به من ندارد! حالا دیگر تنهاتر از همیشه بودم و جا و مکانی 
هم برای زندگی نداشتم این بود که به یکی از پارک های 

مشهد رفتم تا شب را در آن جا سپری کنم.
در همین حال مردی به من نزدیک شد و ادعا کرد مکانی 
برای اقامت شبانه من دارد من هم به خاطر نادانی و 
غفلت، پیشنهادش را پذیرفتم و سوار خودرواش شدم تا 
به خانه او بروم ولی آن مرد راننده مرا از یک جاده خاکی 
به بیابان های حاشیه شهر برد و قصد تعرض به مرا داشت 
که تصمیم گرفتم فرارکنم ولی او خودرو را خاموش کرد 
و با گرفتن کیف و لوازم شخصی ام، مرا در تاریکی شب 
در بیابان ها رها کرد و گریخت. من هم نتوانستم به خاطر 
تاریکی هوا شماره پلاک خودرو را یادداشت کنم. مدتی 
درکنار جاده سرگردان بودم تا این که خودرویی از راه 
رسید و آن خانواده مرا سوار کردند و به شهر آوردند. 
اکنون نیز به کلانتری آمده ام تا از آن مرد شیطان صفت 

شکایت کنم اما ای کاش...
گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است با 
صــدور دستوری از سوی سرهنگ علی ابراهیمیان 
)رئیس کلانتری شهید نواب صفوی مشهد(تحقیقات 

پلیس درباره ادعاهای این زن جوان آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

حوادث

عامل ده ها سرقت از مغازه ها و مسافران اتوبوس ها لو رفت

تکرار حوادث کار در معادن زغال سنگ

سید خلیل سجادپور- مرد 34 ساله سابقه داری که ۸ 
ماه قبل از زندان آزاد شده است، در حالی توسط نیروهای 
کلانتری شهرک مهرگان مشهد دوباره دستگیر شد که 
این بار با پوشش زنانه به فروشگاه های تلفن همراه نیز 
دستبرد می زد! به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 
در پی گزارش سرقت های متعدد از فروشگاه های تلفن 
همراه در مناطق شمالی شهر مشهد،گروه ویژه ای از 
افسران دایره تجسس کلانتری مهرگان با تاکید سرتیپ 
دوم احمدنگهبان)جانشین فرمانده انتظامی خراسان 
رضــــــــــــــوی( 
تـــحـــقـــیـــقـــات 
گسترده ای را 
برای شناسایی 
عامل یا عاملان 
سرقت هــا آغــاز 
ــان با  کــردنــد. آن
تصاویر  بررسی 
و فــیــلــم هــایــی 
کــه بــرخــی مال 
بـــاخـــتـــگـــان در 
پلیس  ــار  ــی ــت اخ
ــد، به  ــ ــراردادن ــ ق

دراثنای  و  پرداختند  اطلاعاتی  هــای  تحلیل  و  تجزیه 
تحقیقات متوجه شدند که مردی با پوشش زنانه وارد مغازه 
ها می شود و با خیال راحت گوشی های تلفن را به سرقت 
می برد.به همین دلیل ردزنی های اطلاعاتی با هدایت 
مهرگان( کلانتری  کریمی)رئیس  سرهنگ  مستقیم 

ادامه یافت و طرح های ویژه ای برای دستگیری وی به 
اجرا درآمد تا این که این فرد هنگام کش و روزنی  در یکی 
از فروشگاه های بولوار شهید کشمیری،مورد ظن متصدی 
فروشگاه قرارگرفت و بدین ترتیب با اطلاع رسانی این 
مغازه دار، بلافاصله نیروهای عملیاتی عازم محل شدند 
و او را در حالی دستگیر کردند که وارد یک فروشگاه دیگر 
شده بود تا با شگرد پوشش زنانه سرقت های خود را تکرار 
کند.گزارش روزنامه خراسان حاکی است با دستگیری 
این مرد و انتقال وی به مقر انتظامی، مشخص شد که او 
از سارقان سابقه دار است که با شگردهای متعددی به 
فروشگاه های تلفن همراه دستبرد می زند. درهمین 
حال بررسی های افسران دایــره تجسس نشان داد او 
روزنه هایی را با کلنگ در برخی از فروشگاه ها ایجاد کرده 
و شب هنگام با پوشش زنانه، به اموال فروشگاه دستبرد 
می زند. همچنین تحقیقا ت بیشتر بیانگر آن بود که سارق 
مذکوردراتوبوس های شهری نیز کیف زنی می کند و با 
استفاده از شلوغی برخی مغازه ها،از طریق کش و روزنی 

هم سرقت های زیادی انجام داده است. 
نیروهای  تخصصی  ــای  ه بــررســی  بنابراین 
انتظامی وارد مرحله جدیدی شد و سرنخ هایی 
از سرقت های متعدد به دست آمد که توسط 
ایــن ســارق حرفه ای صــورت گرفته اســت. به 
همین خاطر مخفیگاه این دزد سابقه دار نیز 
مورد بازرسی قرارگرفت و تعداد زیادی گوشی 
های سرقتی نو به همراه ۸00 فلش و مموری، 
هزار رم ریدر و چندین پاور بانک کشف شد. 
ــه تحقیقات متهم به سرقت اعتراف  در ادام

کرد امــوال سرقتی را زیر تخته سنگ 
ــراف بولوار  بزرگی در بیابان هــای اط
شهید کشمیری مخفی کرده و در فرصت 
مناسب به فروش می رساند. وی تاکنون 
به سرقت از 40 گوشی فروشی در مناطق 
مختلف و به ویژه شهرک مهرگان اعتراف 
کرده و مدعی است ده ها فقره سرقت نیز 
در اتوبوس های شهری، جمعه بازارها 
ــازار رضا)ع(انجام  و همچنین اطــراف ب
داده است که بررسی های افسران دایره 
بــاره  تجسس کلانتری مهرگان درایـــن 

ادامه دارد.

سجادپور- ماموران کلانتری الهیه مشهد،آرایشگر 
جوانی را دستگیر کردند که با شگرد عجیبی زیور آلات 
و طلاهای مشتریانش را به سرقت می برد.به گزارش 
روزنامه خراسان، چند روز قبل زنی با مراجعه به کلانتری 
الهیه مشهد،مدعی شد گردنبند طلایش توسط آرایشگر 
ــوده شده اســت. او در تشریح چگونگی ماجرا  سیار رب
گفت:آن زن آرایشگر برای رنگ کردن موهایم به منزلم 
آمد اما وقتی از خانه بیرون رفت متوجه سرقت گردنبندم 
شدم و به کلانتری آمدم.هنوز اظهارات مال باخته به 
پایان نرسیده بود که زن دیگری نیز وارد کلانتری شد 

و شکایت مشابهی را مطرح کرد. بنابرگزارش روزنامه 
خراسان،درهمین حال گروهی از افسران زبده دایره 
تجسس با دستور سرهنگ محمد فیاضی)رئیس کلانتری 
الهیه(،تحقیقات گسترده ای را برای شناسایی سارق 
طلاها آغاز کردند و موفق شدند وی را در منزل مسکونی 
اش دستگیر کنند. درحالی که بخشی از طلاهای سرقتی 
از مخفیگاه آرایشگر سیار کشف شده است، وی اعتراف 
کرد:پس از اتمام آرایش طعمه ها و هنگام بازکردن پیش 
بند به طرز ماهرانه ای زنجیر طلاها را نیز باز می کردم. 
تحقیقات بیشتر برای شناسایی مال باختگان ادامه دارد.

ــازی تابلوی  سجادپور – دو مــرد که مشغول جــدا س
راهنمایی و رانندگی از پایه فلزی آن بودند، با هوشیاری 
نیروهای کلانتری شفای مشهد دستگیر و به مراجع 
قضایی معرفی شدند.به گزارش روزنامه خراسان، ماموران 
ــراف میدان خیام مشهد به یک  گشت انتظامی در اط
دستگاه کامیون بنز ده تن مشکوک شدند که راننده میان 
سال آن به همراه جوان ۲9 ساله ای مشغول باز کردن پیچ 
و مهره های تابلوی راهنمایی و رانندگی بودند که لحظاتی 
قبل از قسمت بارکامیون پایین کشیده بودند. دراین هنگام 
نیروهای انتظامی با دستور سرگرد احسان سبکبار)رئیس 

کلانتری شفا(وارد عمل شدند و دو متهم به سرقت را 
دستگیر کردند. با انتقال تابلوی راهنمایی و کیسه حاوی 
ابزار و آچار به کلانتری، بررسی های پلیسی دراین باره 
آغاز شد. راننده 54 ساله کامیون در بازجویی ها گفت: 
قصد داشتم کامیون را به درون میدان بار ببرم که ناگهان 
تابلوی راهنمایی و رانندگی را روی زمین دیدم و از جوان 
ناشناسی که آن جا بود خواستم تا کمک کند آن را برداریم 
ولی در حال بازکردن پیچ های تابلو بودیم که ماموران 
انتظامی ما را دستگیر کردند. بنابراین گزارش ،تحقیقات 
دراین باره با معرفی متهمان به مراجع قضایی ادامه دارد.

سرقت تابلوهای راهنمایی با کامیون! دستبرد آرایشگر سیار به طلاهای مشتریان !

 سجاد پور- پیشنهاد رشوه ۲ میلیون تومانی دزد 
دوچرخه به افسر گشت پلیس،درحالی توسط دوربین 
های نصب شده روی لباس های فرم ضبط و ثبت شد 
که وی به سرقت دیگری نیز اعتراف کرد .به گزارش 
روزنامه خراسان ،ماموران کلانتری شفای مشهد 
روزگذشته در حال اجــرای طرح امنیت محله محور 
بودند که ناگهان دوچرخه سواری وارد بولوار ابوطالب 
شد و با مشاهده خودروی پلیس، دوچرخه را انداخت 
و با پای پیاده فرارکرد. او درحالی به درون کوچه ای در 
ابوطالب 3گریخت که با یکی از گشت های انتظامی 
روبه رو شد. دراین هنگام سرگروه گشت خودرویی، بی 
درنگ به تعقیب مرد 40 ساله پرداخت و او را با چندین 
فن دفاع شخصی زمین گیر کرد. دربازرسی بدنی از 
این مرد جوان، قیچی آهن بری نیز کشف شد که زیر 
کاپشن خود مخفی کرده بود.گزارش روزنامه خراسان 
حاکی است درحالی که افسر گشت وی را به داخل 
خودروی پلیس هدایت می کرد،دریک لحظه ایستاد 
و به مامور انتظامی پیشنهاد کرد در قبال دریافت ۲ 
میلیون تومان وجه نقد او را رها کند! ولی این ماجرا 
توسط دوربینی که روی لباس فرم افسر انتظامی نصب 

ــود، ضــبــط و ثبت  ــ ب
ــد و بــدیــن ترتیب  ش
»محسن«)سارق40 
کلانتری  ــه  ــه(ب ــال س
انتقال یافت. وی که 
ــارت مستقیم  ــظ ن ــا  ب
ــان  ــسـ ســــرگــــرد احـ
ســـبـــکـــبـــار)رئـــیـــس 
شفا(تحت  کلانتری 
بــازجــویــی هـــای فنی 
قرارگرفته بود به سرقت 
دوچرخه از بولوار شهید 

قرنی اعتراف کرد و گفت:دوچرخه سبز رنگ با زنجیر 
به درخت بسته شده بود که من زنجیر آن را قیچی کردم 
و از درون یک دستگاه وانت هم ابزارحدیده را به سرقت 
بردم.این سارق همچنین گفت:قیچی آهن بری را 
نیز به مبلغ 550هزار تومان خریدم تا با آن سرقت ها 
را انجام بدهم که دستگیر شدم.بنابرگزارش روزنامه 
خراسان ،بررسی هــای بیشتر دربــاره سرقت های 

احتمالی دیگر وی آغاز شده است.

 ماجرای پیشنهاد رشوه 2 میلیون تومانی
 معدنکار کرمانی به طرز دلخراشی جان باخت یک دزد به پلیس!

دستبرد به 40 گوشی فروشی با پوشش زنانه!
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دستبرد شبانه به  گوشی فروشی با پوشش زنانه


